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غزل‌ها 
شاعری بر دار می‌رقصید ارم ینوا مراب رمک موی موی گنها مگ و۹ 
طلوع چشم خدا | 
تا رون قیاست.ر قفیان اشقه ب ها ۱ 
حماسه ساز تجلّی نمای یار ۱9 
بود من و تو مت هه ی و ۱۳۷۰ 
رند قلندر یی ویو یور ی ویو هه ویو و وی و 11٩‏ 
در امتداد نگاهت ۱۳ 
دور برو؛ دورتر ی و و۳ 
رقص پیر جنون وه 
گاه سرخوشی ۸ 
تنبور و تازیانه همآوا نمی‌شود ی و سا سا مر 3 ۱ 

مثنوی‌ها 
حضرت عشق اب ی یوم ی بو موی له مس عم واه ولو نویه مس ۳ 
تشن فیق /ی هسام مهو و و وا ۱۳۷ 
مظهر عشق اه و هایگ و تن وی رخ توا لو خحات .۱ ۲ 
باد عشق ی 1۳ 


قصبده گونه‌ها 
قبای 9 عسق هر ی هو ۵1 
پیر عشق مود ی ی ی وی هی ایا نکد ت ه ع ی ۵۵ 
غایت عشق 0 
ایت عشق هه و ی وه مه 98 
5 ۰ 
ی 
بزم عشق کم ی یه وس 7 
جلوه عشق ی مش خی یب ای درب موب ی مج وش ی بر و هد ]۵ 
کو‌تاه سر وده‌ها 


غزل‌ها 


| شاعری بر دار می رقصید | 


شاعر قلم کشید و ز اسرار یار گفت 
«سشحانی» و «آناالحق» بی‌اختیار گفت 


مفتی زبان درید و ز سختی مرگ گفت! 
شاعر. سماع کرد و ز بالای دار گفت: 


«هر کس که طعم عشق خدا را چشیده است 


حلاج‌وار سخن از پروردگار گفت 


سیمرع گونه. عاشق شیدای دوست شد 


محمّد خدادادی ۱ ۹ 


۱۰ سماع در خورشید 


«یک دست جام باده و یک دست زلف بار»* 


همچون جلال دین. ز سماع و دوتار گفت 


مستی و شور و شوق به عالم به پا نمود 


حافظ صفت ز ساقی سیمین عذار گفت 


یا چون عماد دین نسیمی. بدون پوست 


۳ 4 ۰ ۰ ۰ .2 ۰2 
رقصان به خون. ز سرخی روی نکار گفت 


مُفتی برو! که گر این مس سر من است 
امثال این سخن. ده هزاران هزار گفت 


بر دار عشق. گردن من گرم رقص شد؛ 


زیرا سخن ز چشم و رخ مست يار گفت». 


«مصراع از غزلیات مولاناست. 


| طلوع چشم خدا | 
احوال جان تار مرا غرق نور کرد 


هر شب برای باز رسیدن به صبح دوست 


باید طلوع چشم خدا را مرور کرد 


داود عشق. بر نی حان زخمه می‌زند 


تنبور دل. دوباره هوای زبور کرد 


من پا برهنه و تو همان آتش شگفت 
موسای دیگری هوس کوه طور کرد 


محمّد خدادادی | ۱۱ 


۲ | سماع در خورشید 


خود را به من نشان بده جانا که خسته‌ام 


دنیا مرا بسان خودش پیر و کور کرد 


خود را به یک حماد نشان می‌دهی خدا؟! 


من آدمی که جان مرا از تو دور کرد؟! 
1 


اشک خدا به شانةٌ سردم فرو چکید 


قلب سیاه و تار مرا چون بلور کرد 
0 


حالا دوباره من به سر دار می‌روم 


این شد سزای آنکه وجودش ظهور کرد 


| تا روز قيامت » رقصان شده بر دار | 


چشم است که داری تو يا حیدر کرار است؟ 
زلف است که داری تو يا لشکر تاتار است؟ 


هر کس که می گشته. عاشق به حمال تو 


تا روز قیامت او. رقصان شده بر دار است 


هر کس که ز چشم تو اندک شرری خورده 
در خون شده چون حلاج یا میثم تمّار است 


ای گم شدة دلها. ای غایت منزلها 


حالم ز فراق تو چون وادی عطار است 


محمّد خدادادی ۱ ۱۳ 


۶ سماع در خورشید 
در پرده فرو رفتی همچون رخ مه‌رویان 


بی جلوة روی تو این خانه چه خونبار است 


آتشکده شد خاموش از دوری لبهایت 


عیسی ز فراق تو در حلقة زنار است 


آذر به امید تو بت‌ساز جهان گشته 


دیوانةٌ خود کردی. فی‌الحمله. خلایق را 


هر چند که دیدارت در پردةٌ اسرار است 


تو ای گزیدة ابدال سر به دار. نیا 
تو ای تسلی یاران بی‌قرار. نیا 


کسی سراغ تو را از خدا نمی گیرد 
تو ای حقیقت هستی. در این حصار. نیا 


کنون که مردم دنیا اسیر تزویرند 
حماسه ساز تجلّی نمای یار نیا 


زمانه پر ز ستم گ گشت و ظالمان سرخوش 
سپید؛ سحری شبان تار, نیا 


محمّد خدادادی ۱ ۱6۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 


صدافت همه مردم جهان مرده است 


تو ای رسول صداقت. بر این مزار نیا 


چرا به زحمت و رنج افتی ای بلند اختر 


تو باش سرخوش و در این دروغزار نیا 


چه فرق می‌کند اینجا بهشت یا دوزخ؟ 


امید مردم چشم انتظار زار نیا 


«حکایتی» است 9 احوال روزگار نیا 


| بود من و تو| 
هب ان 9 عود فلل توعیت 


آخرین نالة آواز همایون پژمرد 


بعد از اين شور ز مستی سرود من و توست 


خیره منشین که کنون وقت ورود من و توست 


از خدایی خودش دست کشیده است خدا 


دوجو من ان وت 


محمّد خدادادی ۱ ۱۷ 


۸ | سماع در خورشید 
وه جه بازی عحیبی است میان تو و من 


گفته بود که ی دْ 
ی که جهان. بود و نبود من و توست 


نقش نورت نرود از دل و جانم هرگز 
۶ شت | ‌ /وب 
مهر عشق ست که بر نقش سحود من و توست 


| رنه قلندر | 
دیری انتت دل به (ثر گنتن حادو» نهاده‌ایم 
حان در مودّت «خم ۳ نهاده‌ایم»" 


از آشنا و خویش گذشتیم و رندوار 


دنیا و آخرت به لب جو نهاده‌ایم 


«کو کو همی زنیم تهی بهد کی مومت ۳۳ 


با یاد یار. نغمة هوهو نهاده‌ایم 


+ این شب اسقبال غزلی از حافظ است: 


محمّد خدادادی | ۱٩‏ 


۰ | سماع در خورشید 
هر کس به شیوه‌ای به ره عشق می‌رود 


ما شیوه و طریق به یکسو نهاده‌ايم 


رقصان و شاد و غرلخوان و بیخودیم 
رسم قلندری و راه هیاهو نهاده‌ایم 


از آن زمان که بادٌ حشمت به ما رسید 


منصوروار بانگ «آتا الهُو» نهاده‌ایم 


عیبم مکن به مستی و رندی و سرخوشی 


زیرا به عشق او به جهان رو نهاده‌ایم 


| در امتداد نگاهت 


در امتداد نگاهت چه لحظه‌های غریبی است 


در انحنای صدایت چه نشه‌های عجیبی است 


به دودخانة حشمت گذشت هستی انسان 


خمارخانة روحت چه دام مرغ فریبی است 


هزار درد تو امروز بهتر است ز درمان 
جرا که سایةً اشکت. شفادهنده طبیبی است 


به اوج خویش رسیدن. قنوت در قدم توست 


اگر چه چیدن عشقت. چو چیدن تن سیبی است 


محمّد خدادادی ۱ ۳۱ 


۲ | سماع در خورشید 


جه راحتی و جه سختی. حکایت من و بختی 
خیال از تو بریدن. چه ماجرای مهیبی است 


صدای چک چک باران به روی سقف خیالم 


اگر نه یاد تو باشد. تکان‌دهنده نهیبی است 


دوباره اوّل خطم. در امتداد نگاهت 


حکایت تن سُرخت. چه زیوری و چه زیبی است 


| دور برو دورتر | 


دور بروا دور بروا دورتر 


تا که بخوانم ز تو پر شور تر 


دیر بیا! دیر بیا! دیرتر 


تا دل تارم بزند شورتر 


«ای تو به من از خود من خویشتره" 


دیر بیا! تا که شوم نورتر 


جرعه ای از خویش به شعرم فشان 


تا که شود از همه انگورتر 


* مصراع از قیصر امین پور است. 


محمّد خدادادی | ۲۳ 


ِ/ سماع در خورشید 
گرچه جهان پر ز ری پیکر است 
حورتری. حورتری. حورتر 


اتش خود راز سرم بر ندار 
تا که جهانم نشود گورتر 
تا که بخوانم ز تو پر شور تر 


دور برو. دور برو دورتر... 


| رقص پیر جنون | 


باز دلم شور تو را می زند... 


تار شدم در غم توم گوش کن: 
نام مرا باد. صدا می‌زند 


ضرب ملانک پر شعر است و شور 


بر دف دل. دست خدا می‌زند 


اشک ولی بانگ نوا می‌زند 


محمّد خدادادی ۱ ۳۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 


خیز و بیل؛ دست مرا هم بگیر 


پیر جنون باز «دوپا»" می‌زند 


در دل این هلهله و ساز و رقص. 


باز دلم شور تو را می‌زنكد... 


* دوپاه نوعی ریتم و رقص لری است که با حالتی سریع» شاد و حماسی اجرا می‌شود. 


محمّد خدادادی | ۲۷ 


| گاه سرخوشی | 


خوشم. خوشتر ز مجنونی به زیر رقص باران‌ها 


هوا خوش. سبزه‌زاران خوش. درخت و جویباران خوش 


شب مهتاب و بوی یاس و ساحل. خرم و زیبا 
«کجا دانند حال ما»* گرفتاران طوفان‌ها؟ 


رخم سرخ است چون لاله ز بس من عشق نوشیدم 


#عبارت. مأخوذ از غزل حافظ است. 


۸ | سماع در خورشید 
سرم گرم است از باده لبم داغ است از بوسه 


کجا یابند عیش ما فرومانده به بوران‌ها؟ 


خدا را بیش از این باده مده مُردم ز سترمستی 


خوشی مرگ مستان را نمی‌دانند نادان‌ها 


| تنبور و تازبانه هماآوا نمی شوه | 
مجنون دوباره عاشق لیلا نمی‌شود! 
دیگر گره ز قلب کْلی وا نمی‌شودا 


سرما فسرد روح درختان شاد را 


باران حریف وحشت سرما نمی‌شود 


پژمرده شد نفس مرغ‌های عشو 


دیگر کبوتری ز حرم پا نمی‌شود 


دف‌ها همه دریده شد و تارها شکست 


محمّد خدادادی ۱ ۳۹ 


۳۰ 
| سماع در خورشید 


گفتی: برو به جنگ نز ۳ 
بیس تقو 


ً لِ ۳ سو 
ری و جه سان؟ تک و تنها ن 
دمی ند [ 


اه ۰ 

3 6 
7 خانه‌ شان همه تقلید می‌ کنند 
یگر رت مات ی تم وت 


[ همه در خا سب ما 
پر - اُْ ۳۹ ۰ 
لها لی این زمان 


لیلا درون کر 
3 ۳ کنج دلی حا نمی شود... 


در این شب سبا 
ر این 7 باه ناگی 5 
به ناگه» گلی شکفت 


گفتا: «گمان 
: «گمان مبر که شکوفا نمی 


خورشید می‌رسد. همه حاذ ُ 
تور مسق و 


یایان این حهان. نٌ 
شن ۰ ل. ثر : 
شب یلدا نمی‌شود» 


مف 


ی‌ها 


| حضرت عشق | 


دین من عشق است و عشق آیین من 


عشق باشد عادت دیرین من 


از ازل من عاشق و شوریده‌ام 


زآنکه زیبایی او را دیده‌ام 


من ز عشق ذات او پیدا شدم 


هم بسن فامتی شیدا شم 


عشق. راز عالم و ملک وجود 


عشق. رمز هستی و بود و نبود 


محمّد خدادادی ۱ ۳۳ 


۶ | سماع در خورشید 


عشق. میکائیل و جبریل امین 


عشق. سر اوّلين و آخرین 


عشق. ظاهر؛ عشق. باطن؛ عشق. هوست 
عشق. یعنی حمله هستی. نقش اوست 


عشق. جسم و عشق. روح و عشق. جان 


عشق. یعنی ذات پاک بیکران 


مه 


عسق. جشمه؛ عسق. دریا؛ عشق. رود 


عشق؛ انش عسق» گرها؛ عشن: .دود 


عشق. تفسیر «وجود مطلق» است 


عشق. معنای معمای حق است 


تا نیوشی حامه از باران عشق 
کی توانی گشت از یاران عشق 


تومی جرعا ای ارام عفی 


کی توانی فهم کردن نام عشق 


تا نوشی قطره‌ای از ساغرش 


کی توانی کرد چون من باورش 


جلوه‌ای از خسن بی‌پایان اوست 


موسی و عیسی و احمد با ادب 


جمله در رقصند و شادی و طرب 


موسوی و عیسوی و احمدی 


جمله در بزم تسد سرمدی 


ممن و کافر نمایند آشتی 


هت وین ار 


آفرین بر مستی و ایمان عشق 


حبذا بر مهر و بر احسان عشق 


مرحبا بر خال و بر گیسوی عشق 


رحمتا بر دست و بر بازوی عشق 


محمّد خدادادی ۱ ۳۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 


کاش رسم عاشقی ایمان شود 
عشق ما را منطق و برهان شود 


تا ز بار این تعصب وارهیم 


رو به سوی عشق جاویدان نهیم 


| آتش عشق 
آتشی در جان من انداختی 
چون مغول بر جان زارم تاختی 


سوختم در اتش عشق لبت 
ریختم در گیسوان چون شبت 


من اسیر و بُندی جشمان تو 


همچو کفرم در پی ایمان تو 


با من بیچاره آخر از چه رو 


در نمی‌آیی به گفت.» ای ماهرو؟ 


محمّد خدادادی | ۳۷ 


۸ | سماع در خورشید 
من که ویران و خراب افتاده‌ام 


تشنه‌ام سر در سراب افتاده‌ام 


با من درویش بی‌خویش خراب 


از جه رو در پرده‌ای. ای آفتاب؟ 


چون بجز تو نیست. پس من چیستم؟! 


هین. منم تصویری از اسرار تو 


عکسیم از پر تو انوار تو 


چون چنین بزمی است اینک ای بصیر 


یک نظر بر جلوة پاکت نما 
رحمتی بر بنده خاکت نما 


چون همه پرورد: خان توییم 


جیره خوار سفرة جان توییم 


گر به نورت جان ما روشن کنی 


اتشی بر جلوة خود می‌زنی 


ور بر نور خودت افزون نما 
جان ناساز مرا موزون نما 


جلوه گر کن بیش از اين جام مرا 
پخته گردان این دل خام مرا 


لطفها کردی به من ای «ذو الَطا» 
عادتی گشتم به لطفت ای خدا 


از کرم‌هایت شدم امیدوار 


ورنه من کی لایقم ای کردگار 


محمّد خدادادی ۱ ۳۹ 


۰ | سماع در خورشید 


عدل آری؛ جایگاهم ات ایست 


لطف آری. بهره‌ام جان خوش است 


تا ابد من بستهُ مهر توام 


عاشق و دلبستة چهر توام 


کی به بزم غیر تو گیرم قرار 
کی مرا باشد به غیرت اعتبار 


یا رب از الطاف پنهان و جلی 
جان خاموش مرا کٌن منجلی 


جلوه‌گاه سرمدی گردان مرا 


شیر مرد بيشة مهر و وفا 
عاشقان خالص بزم ولا 


دیده داران حمال سرمدی 


رازدانان محیط ایزدی 


اشتایان ره دات صد 


عارفان جلوة پاک آحد 


واصلان فانی شیدای دوست 


باده خواران حمال جان‌فزا 


پاکبازان ره عشق و صفا 


متحد با جان جان حان جان 
برگذشته از همه روحانیان 
1 


شکر ذات پاک پی حد خدا 


که جنین الطاف دارد با گدا. 


محمّد خدادادی | ۶۱ 


۲ | سماع در خورشید 


| مظهر عشق| 
ذات شاهنشاه بی مثل و مثال 
شد مقیّد بهر اظهار کمال 


عشقبازی می‌کند با ذات خویش 


با صفات پاک و با آیات خویش 


آیت کبرای او ذات علی است 


این جهان از نور پاکش منجلی است 


گر ود عشق علی در جان و دل 
پا نهی بر این جهان آب و گل 


سوی مولای حقیقت می‌روی 
شاه و سلطان طریقت می‌شوی 


ور نه اندر عالم وهم و خیال 
وایمانمی غرق اندوه و ملال 


سالها اندر حهان پیچ پیچ 
می‌دوی و می‌رسی آخر به هیچ 


رو طلب کن عشق را تا برجهی 
تا شوی آئينة «وَخه الهی» 


با تو گوید سر آن «قالو بلی» 


پرده های وّهم هستی بردری 
تا مقام «لی مَع الّه» می‌پری 


موسم رقص و سماع «نی» شود 
داستان هجر و دوری طی شود 


محمّد خدادادی | ۳ 


6 | سماع در خورشید 


| باده عشق 


ای عمادالدین. نسیم حق. بیا 


باده‌ای زان جام‌های کبریا 


تا مرا مست می وحدت کند 


فارغ از تشویش این کثرت کند 


یاده‌ای ده تا که حان. حانان شود 


(آنجه اندر وهم ناید» آن شود 


تا گریزم از خودی در پیش یار 
بادهٌ پی‌رنگ انگوری بیار 


زان عنب کز قدرت حق امده 


باغبانش حضرت حق افلاه 


زان شراب وّهم سوز جانفزا 


زان شراب وادی عشق و رضا 


زان شراب سر سر مصطفی 


زان شراب ناب جام مرتضی 


بر من افشان تا چو تو مستی دهم 
عقلهای مرده را هستی دهم 


محمّد خدادادی | 1۵ 


7 | سماع در خورشید 


| جویای عشق | 
رزق خواهی يا که رژاف قدیم؟ 
هر کسی با خواهش خود شد ندیم 


هر جه را حویان شوی. پیدا کنی 


چون چنین باشد بساط این جهان 


در پی حق باش و باطل را بران 


تا که نور حق. درون سینه‌ات 


سر زند از باطن بی کینه‌ات 


کل هستی‌ات شود جای سرور 


جای پیدایی «نور نور نور» 


اوج زیبایی و دانایی شوی 


در کمال عشق و بینایی شوی 


متحد گردی به جان سرمدی 


جلوه‌ای گردی ز ذات ایزدی 


در هوای وحدتش. رقصان شوی 
«لا اله. 1 آتا» گویان شوی 


محمّد خدادادی | ۶۷ 


قصیده گو نه‌ها 


| قبای سرخ عشق | 
هیچ کس را ره نباشد در حریم کبریا 
تا نگیرد در کف خود. ذوالفقار همجو لا 


تا بدان شمشیر حفانی. به خون خود رود 


همجو لاله سبز گردد در زمین نینوا 


آنگهانش در قبای سرخ عشق لایزال 


ره نمایندش به کوی محرمان آشنا 


گر طواف عشق خواهی. پس وضو از خون بساز 
گر لقای دوست حویی جاره‌ات باشد فنا 


محمّد خدادادی | ۵۱ 


۲ | سماع در خورشید 
در طریق عاشقی و نیستی گر ره زنی 


مقتدایی نیست الا شیر یزدان, مرتضا 


آنکه گر از جان او پرسی خبر در بزم حق 
حان او باشد به وحدت. غرق حان مصطفی 


آنکه جانش جلوه‌گاه رازهای ایزد است 


آنکه ذاتش نیست الا مظهر ذات خدا 


چون نبی فرمود «مَمْمُوس» است در ذات احد 
بد نگویید ار بگویم رازهایی با شما 


غرق یزدان است نورش. کی بداند هر دغا؟ 


بر تمام انبیا پار و مددکار اف 


در مصائب بوده ایشان را هميشه رهنما 


بصَّ ۰ ۰ 
دستگیر یوسف و موسی و ابراهیم و نوح 


یاور داود و هود و پار شیث و ایلیا 


بوده همره با تمام انبیا اندر نهان 
با «محمّد» آمده هم در نهان هم در ملا 


یاورانش می‌شناسندش به هر دور و زمان 


عاشقانش می‌پرستندش به باطن در خفا 


حق‌پرستی. معنی دیدار یزدان در وی است 


جون که باشد جان او آیينة ایزدنما 


تا که رد عشق بازد با تجلیّات خود 


پس به هر دوری ظهوری می کند از اختفا 


در ازل بسته است عهد عاشقی با عاشقان 
در ازل راندیم بر لب. نغمة «قالوا کلی» 


محمّد خدادادی | ۵۳ 


۳ سماع در خورشید 


آن بلی گفتن کنون در جان ما در جوشش است 


زین سبب از عشق او افتاده‌ايم اندر بلا 


فارفند از جنّت و دوزخ, حییبان درش 


رسته‌اند آزادگانش از هراس و از رجا 


سافی کوثر-که جامش تا ایدلیریز باد- 
یاده‌ای دارد که وصفش درنگنجد کیت 


هرکه از آن بادةٌ سرمست. بویی برخورد 


تا ابد مدهوش مائد در حریم کبریا 
1 


گر امید عشق داری. با می‌اش همراه شو 


ور نداری میل حق. سوی می کوثر میا. 


۱ یز ۳ 
جوم 
2 


من در این عالم نمی‌دانم تو می‌دانی. بگو! 


از کرم دریای جود و در محیّت. آفتاب 


در وفاداری و رحمت. مظهر الطاف هو 


عشق حق در جسم و جان پاکشان جاری چو رود 


در نهان. سر نبوّت. رمز وحدت پیش رو 


در مقام «لی مَع اله». مظهر ذات حق‌اند 
گر چه در ظاهر. بسان سالکان در جستجو 


با جناب کبریایی در مقام او کشف» 


بی سخن هستند هر لحظه به حال گفتگو 


محمّد خدادادی 


0۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 
گر نبودی بهر ایشان. کی جهان بر پا شدی 
سر «لولاک» است راز این سخن. بی های و هو 


کیستم من تا بگویم قطره‌ای از بحر جان 
«سر جان مصطفی» را هم ز مولانا بجو 


| غایت عشق | 
علّت عشق: درک زیبایی 
پاية عشق: عفل و دانایی 


تو در اوج زیبایی و خردی 


عشق تو بر خودت تماشایی 


لاجرم از خودت برون آیی 


وحدت خویش را رها کردی 


آمدی در لباس هرجایی 


محمّد خدادادی | ۵۷ 


خو رشید 
9۸| سماع در خورشب 


هیچ را عاشق خودت کردی 
جلوه کردی به صد خودارایی 


گاه در حلوة خدایانی 
گاه در کسوت اهورایی 


گ هو د 
گاه نوحی و گاه. صالح و 


مسیحا 
گاه ادریسی و یی 


عشقی و عاشقی و معشوقی 


امفی و عذرایی 
عحب عد 
دس ۳ با و 


مه یاه 
جلوه کردی و عشق می‌بازی 


ره پپوشی و باز پیدایی 


۰ ۰ د 
نگ ۲ با خو 3 
تا به کی ر می‌ری د ۱ 
تنهایی ‏ 
تا به کی می‌روی به تنها 


اين بُوّد ماجرای بی‌پایان: 
ز سا » 
«عاشقی و کمال و زیبایی 


| آیت عشق 
پرده نشین «هل آتی» سر ضمیر مصطفی 
آیت حق. شیر خدا. ذات علی مر تضی 


آینه‌دار ذات حق. حلوه گه صفات حق 


مظهر نور سرمدی. تاج حمال احمدی 


اوّل و آخر جهان. ظاهر و باطن و نهان 


آينة خدانماء ذات علی مر تضی 


محمّد خدادادی | ۵٩‏ 


۰ | سماع در خورشید 
هادی اقوام بشر. راهبر شمس و قمر 


لایق شأن «لا فّتی». ذات علی مرتضی 


نور نهانی رل جان جهان و عقل کل 
سر تمام انبیا؛ ذات علی مرتضی 


پاور نوح در خط حامی خضر در سفر 


قاسم دوزخ و بهشت. صاحب کعبه و کنشت 


باطن نطق عیسوی. روح کلام موسوی 


وصف نمی‌ شود علی. جلوه‌گه لم یی 


شعر نو 


| بزم عشق 


سهروردی خندید 

شمس. زیر لب. چیزی گفت 
اشک می‌بارید 

دست تمهیدات 

اشکها را پاک می‌کرد. 


م2 
۰ 


نفس پیر هرات 

دست در دست هم آمدند 

تا سر چشماة عین القضات 

آب سرد و خنک آن کلمات 


با سوز و عطش شمع. 


محمّد خدادادی ۱ ۳ 


۶ | سماع در خورشید 


آذین. شده بود 


شمع آجین. شده بودا 


| جلوةٌ عشق | 


پاران سر به دار عاشق 


کوه‌ها 
عاشقان استوار منتظر 


غارها 


نعرهای عاشفانة کوهسارها 


رودها 


عاشقان جاری 


محمّد خدادادی ۱ 0۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 
آدمیان 
بی خبر از زیبایی خویش. 


-کاش می‌شد آینه‌ای ساخت- 


خن 
وحود بی‌نهایت عاشق. 
عشق بی‌نهایت. 


و بی‌نهایت عشق. 


کوتاه سر و ذه‌ها 


محمّد خدادادی | 1٩4‏ 


۰ | سماع در خورشید 


محمّد خدادادی | ۷۱ 


۲ | سماع در خورشید 


محمّد خدادادی | ۷۳ 


۶ | سماع در خورشید 


نغمةً «اناالحق» را دریاب 


در کوه 


در در حت 


در ات 


اشکهای شاهین بلند پرواز 
گونه‌های شیر زرد را 
در عمق بيشه‌ها 


نوازش خواهد کرد 


محمّد خدادادی ۱ ۷۵ 


٩‏ | سماع در خورشید 


به ستاره شدن میندیش 
به ماه شدن میندیش 


یگانه خورشید باش 


محمّد خدادادی | ۷۷ 


۸ سماع در خورشید 


۱۰ 


در سماع دف آویز 
از خود دور خواهی شد 
تنبور خواهی شد 


نور خواهی شد 


۱۱ 


سس 
قرار عاشقانه بگذار 


شامگاهان 
سماع فرشتگان را 


درخواهی یافت 


محمّد خدادادی | ۷۹ 


۰ | سماع در خورشید 


۱۲ 


خورشید در تمام ذره‌ها 
ظهور کر ده است 
سجو د کن به ذره‌ها 


عروج کن 


محمّد خدادادی | ۸۱ 


۳ 


در خواب برکه‌ها 
سیصد ماهی 


بیدار خواهد شد 


۲ | سماع در خورشید 


۱ 


خون سر زا 
ستایش کن 


شراب خواهی شد 


محمّد خدادادی | ۸۳ 


۱۵ 


در حرف آخر عشق 
وادی یار را 


می‌یابی 


۳/۹1 سماع در خورشید 


۱۹ 


وجود بی‌نهایت عاشق 
-در میان موجودات- 
به شکل و صورت 


بی شکل و صورت 


محمّد خدادادی ۱ ۸۵ 


۱۷ 


در بی‌نهایت 
مقصد. کحاست؟ 


درنگ کن در وادی‌ها 


٩‏ | سماع در خورشید 


۱۸ 


با موران. هم پیاله شو 
اقا ون هیام بلق رتش 


درخواهدت یافت 


۱۹ 


محمّد خدادادی ۱ ۸۷ 


شید 
در خورشي 
۵ 
| سما 


۲۰ 


ها شو 
شب. ر 
گیسوان نیم ۱ 
۱ خورشید 
در ۲ 


طلوع خواهی کر 


محمّد خدادادی | ۸٩‏ 


۳۱ 


در خاطر سیمرع 
خاطرات سی مرغ 


همیشه. جاوید است 


۰ | سماع در خورشید 


۳۲ 


محمّد خدادادی | ٩۱‏ 


۳۳ 


عشق به خورشید 
آموختنی نیس - 


سو ختني است 


۲ | سماع در خورشید 


۳ 


هرس 


قله 
ابتدای کوه است. نه انتهایش 


مسیر را دریاب 


محمّد خدادادی | ٩۳‏ 


۳۵ 


مرواریدها 
از ماهیگیران پنهانند 
نه از غواصان 


ِ۹/ سماع در خورشید 


۳۹ 


0 


محمّد خدادادی | ٩۵‏ 


۳۷ 


اگر می‌توانی 
از وجود بی‌نهایت 


٩‏ | سماع در خورشید 


۳۸ 


انگورهای عاشق 
پای کوبان 


در دیگ اف می‌روند 


۳۹ 


محمّد خدادادی ۱ ۹۷ 


۸ | سماع در خورشید 


۳۰ 


گر نیست شوی 


هست شوی 


۳۱ 


بال پرواز 
عشو است 
نه ایمان 


محمّد خدادادی | ۹٩‏ 


۳۰| سماع در خورشید 


۳۲ 


خون تنبور نور 
عاقبت. ظلمت را 
به سماع خورشید 


محمّد خدادادی ۱ ۱۰۱ 


| سماع در خورشید 


۳۶ 


هزار و یک نام 
هزار و یک جامه 
هزار و یک رنگ 


۳۵ 


عشق می‌بازد خورشید 
پا لمات نور خود. 
1 


نگ نوزها از ححه روستت ۱۶ 


ک 


محمّد خدادادی ۱ ۱۳ 


۶ | سماع در خورشید 


۳۹ 


رازهایی که در سر دریاست 


قطره را 


دیوانه خواهد ساخت 


محمّد خدادادی ۱ ۱۵ 


۳۷ 


حغدها را 
به آشیانة عنقا راه نیست؛ 


مگر قاف شوند 


۰۹| سماع در خورشید 


۳۸ 


عارفی در باد می‌رقصید 


زاهدی عاشق شد 


محمّد خدادادی ۱ ۱۷ 


۳۹ 


طالب یار 


یار باش! 


۱۸ سماع در خورشید 


از شور عشق 


